
 65 گرایی در شعر فروغگرایی و فراجنسیتگرایی، ناجنسیتجنسیت

 

 

گرایی در شعر فروغ گرایی و فراجنسیتگرایی، ناجنسیتنمود جنسیت

 فرخزاد

 
 2پروین احمدی -1آذرپیک علیرضا *

 
دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات پایداری،  گروه کارشناس ارشد. 1

 ali.azar@yahoo.com رایانامه: )نویسندة مسئول( . کرمانشاه، ایران

دانشگاه پیام نور، مرکز اسلام آباد  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شناسی،زبان گروه دانشجوی کارشناسی ارشد. 2

 . غرب، کرمانشاه، ایران

 

 چکیده                    ( 65 -85اطلاعات مقاله )

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

رود. بسیاری معتقدند میان زبان مردانه و زبان از عناصر بنیادین نوشتار به شمار می

مدرن جنبش زنان در شاخۀ رادیکال و پست زنانه در نوشتار تفاوت وجود دارد لذا

هر چند وجود چنین  ؛فمینیسم زبان و نوشتار زنانه مورد توجه بسیاری قرار گرفت

تواند عامل گیری خود زبان سازگار نیست و عنصر جنسیت نمیزبانی، با منطق شکل

وان یک مؤثری برای ایجاد زبانی مستقل باشد. بنابراین از زبان و نوشتار زنانه به عن

رویکرد به زبان و نوشتار یا نوعی شیوة نگارش که در قید و بند جنسیت قرار گرفته 

شناسی فراساختارگرا با تمایزی لذا نگرش فرافمنیسم از شاخۀ زبان ؛توان یاد کردمی

)جنسیتی( نوشتار فراجنسیتی و غیرجنسیتی قائل است سعی  که بین نوشتار زنانه

های ذکر شده را تبیین و تشریح نماید. مقالۀ حاضر و نگرش هایی را بررسیدارد نمونه

نگاهی کوشد جنسیتی، فراجنسیتی، غیرجنسیتی میاعم از ضمن بررسی انواع نوشتار 

بین زبان و جنسیت و هر گونه الگوی پیشینی دارد که زبان نوشتار  به نسبتِ متفاوت

 زادبررسی آثاری از فروغ فرخ لذا با ؛ داشته باشدکندرا به زنانه و مردانه تقسیم می

بندی دهد تا نشان دهد تقسیمهایی از انواع روابط بین زبان و نوشتار را ارائه مینمونه

پژوهش مفهوم  این زده است.نوع نوشتار به زنانه و مردانه نگرشی کاملاً جنسیت

را به به  انده گذشتگان ارائه کردهچهایی فراتر از آننوشتار زنانه و مردانه و یافتن پاسخ

به صورت را ها ای و تحلیل دادهکتابخانه استفاده از منابعتحلیلی با _توصیفیروش 
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 . مقدمه1

خر دهۀ وااغلب از ا کهتا به حال در مورد نوشتار زنانه و مردانه مباحث گوناگونی صورت گرفته 

ها و آراء اندیشمندانی چون شناسی زبان و نظریات فمنیستهای جامعهمیلادی در یافته 60

ها معتقدند زنان بیشتر از مردان نسبت آنژاک لاکان و ژاک دریدا و...  به وجود آمده است. 

ها معتقد هستند که کاربرد واژگان حساسیت دارند. هر چند کریستوا و اغلب فمینیست به

تری نسبت به زبان و نوشتار زبان وجوه زنانه را نفی کرده و لازم است زبان به طور متعادل

زنانه عمل کند. برخی نیز به غلط زبان زنانه در نوشتار را کاربرد عناصر اروتیک و تنانگی در 

 روایت است. اند که امری سطحی و فاقد بنیانانستهنوشتار د

 به را زنانه فراساختارگرایی، نوشتار شناسیزبان مکتب ذیل است نگرشی فرافمینیسم که اما

 ساختارهایی و هاسیستم تمام از فراتر نگرد ومی وجود ماهو به را آن بلکه نگردنمی زنانه ماهو

 زبان و جنسیت جنس، مسئلۀ به کنندمی تعیین چارچوبه آن برای و تعریف را جنسیت که

 هستند ساختارهایی و هاسیستم جنسیت و زبان لذا دارد؛ گرایانهسوم جنس و فراجنسیتی نگاه

 -جمعی هایناخوداگاه و هاخودآگاه به آنکهبی و اندشده نگریسته بعدگرایانه تک حال به تا که

 و اندکرده تعیین مرز و حد زبان جنسیت و زبان برای باشند پرداخته جنسیتی -روانی فردی

 شده پرداخته نگریمردانه ماهو به زبان به شود نگریسته زبان ماهو به زبان به اینکه جای به

 و مردان-جامعه  بر حاکم قدرت که ساختارهایی از فراتر فراساختارگرا، شناسیزبان در. است

 به انحصاری -انحطاطی-افراطی ساختارهای از فراروی با است کرده درصدد تحمیل -زنان

 با راستا همین در لذا بنگرد؛( لوگوسیک)وجود  ماهو به زبان و زبان ماهو به زبان

 هستیم مواجه هایی نگرش و انواع نگارش به جنسیتی، فراجنسیتی و... جنسیتیبندیتقسیم

  . دهدمی نشان موضوع این به نسبت را هاسوگیری انواع که

 فروغ شعر نوشتار در به فراجنسیتی و غیرجنسیتی جنسیتی، هاینگاه انواع به نوشتار این در

    .پرداخت خواهیم
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

نوع نوشتار زنانه و مردانه پارادایمی برگرفته از دوالیته میان زن و مرد در بنیان روایت سنت 

گرفت نه گانه یونان باستان زن در مقابل مرد قرار میهای دهبه تقابلاست. در سنت با توجه 

شد. به عنوان مکمل بلکه به عنوان تضاد و تقابل و دویت و دیگری که توسط خود اندیشیده می

بینیم. ( می1995های  سارا میلز )بار در نوشتهاصطلاح سبک شناسی فمینیستی را نخستین
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شناسی فمینیستی، بنیاد ایدئولوژیک دارد که در گاه سبکهای سبک بر اساس دیدپژوهش

واقع عبارت است از خوانش اجتماعی متن و بررسی وضعیت یک ایدئولوژی در سخن. پس 

کار سبک شناسانۀ زنانه عبارت است از بررسی سبک از چشم انداز باورها و عقاید مربوط به 

 ( 395: 1390)فتوحی،  موقعیت اجتماعی و حقوق زن.

ها با آن مواجه هستند آن است که آیا زبان دارای ها و غیرفمینیستای که فمینیستمسأله

ست؟ چگونه ا اندیشه نیز دو قطبیآیا ست ا دو قطبیتی زنانه و مردانه است؟ اگر زبان دو قطبی

شویم که توسط زن نگارش یافته اما دارای نوع نگاه و نگارش است که با نوشتارهایی مواجه می

دانه است و بالعکس چگونه یک مرد در نوشتار دارای نوع نگاه و نگارش زنانه است؟ زبان مر

ها به زبان آن را جنسیت زده کرده است؟ آیا اصولاً باید نوشتار ست یا نوع نگاه انسانا دوقطبی

 اند؟گاه این دو قطبی را به وجود آوردههایی ریشهچه نگرش ؟زنانه و مردانه داشته باشیم

هایی در روان این دو جنس لم است که بر مبنای تفاوت در روحیات زنانه و مردانه تفاوتمس

ها در برخی شود و شاعران مرد و زن نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ فمینیستدیده می

آورند. در فرهنگ به شمار می آن را نوعی هویت جنسیّتی و ها را لازم دانستهموارد این تفاوت

 ر همانطور که گفته شد مرد »مثبت« یا معیار و زن »منفی« یا به قول سیمون دوبوارسالامرد

ای بنیادی در تفکر بشر است شود. دوبوار معتقد است دیگربودگی مقوله»دیگری« تلقی می

 ؛شودداری به زنان تحمیل میکه تا حدودی ناشی از تقسیم کار که به خاطر زایمان و بچه

)هام مگی، به نقل از مهاجر،  قدرت انتقالشان را تقویت کنند تا ارتقاء یابند. زنان باید عقلانیت و

1382 :168 ) 
-گاه و ناخودآگاه  روانآاین پژوهش درصدد است با تبیین انواع نوشتار در زبان، به تعریف خود

و سپس با  گانه پرداختهفردی هفت-های جمعیگاهآها و ناخودجنسیتی از بین انواع خودآگاه

را  گرایانهو جنسیت گرایانهغیرجنسیتهای فراجنسیتی و انواع نگاهاشعار فروغ فرخزاد تحلیل 

. بنابراین این سوال با فراروی از ساختارها و مکتب فراساختارگرایی تحلیل و بررسی نماید

یت نویسی یا نوشتار مبتنی بر جنسمطرح است که آیا فروغ فرخزاد توانسته است از زنانه

 نویسی در اشعار فروغ فرخزاد چه عواملی است؟های فراجنسیتفراروی کند یا خیر؟ شاخصه
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

گرایی مورد بررسی و تحلیل تا به حال شعر کلاسیک و مدرن زنان ایران از ساحت جنسیت

هایی از اشعار فروغ فرخزاد نمونهو تفسیر قرار گرفته لذا این نوشتار درصدد است تا با ارائه 
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سیر تحول نگرش این شاعر به جنسیت را مورد توجه قرار دهد. همچنین وجود برخی 

شبهات در مورد زبان زنانه و مردانه، پژوهشگران را بر آن داشت تا این موضوع را مورد تدقیق 

ی مقالات و و تحقیق قرار داده، به دستاوردهایی در این زمینه دست یابند که راهگشا

 نوشتارهای آینده خواهد بود.

 

 . پیشینة پژوهش 1-3

ای طولانی های فرافمینیسم در ایران پیشینهبحث نوشتار فراجنسیتی به عنوان یکی از شاخه

رد و یا تضاد نگریسته شده و فاقد سیستم و ، های انجام شده از منظر انکارندارد و پژوهش

 زنان زبان ؛نهاد جبروتیمریم پاک (1381)نگرش فلسفی است. فرادستی و فرودستی در زبان، 

اثر شیما زارعی از جملۀ ( 1394) ،زنان زبان خویش را باز یافتند ؛محبوبه خراسانی (1382)

تجلی نوشتار  ن زمینه تدوین شده است:ی نیز در ایهایاین آثار هستند. مقالات و پایان نامه

خانی، در این پژوهش آثار زنان از منش و منا برجی( مهدی نیک1392زنانه در کتاب دا، )

( 1399نوشتار زنانه در ایران ) شود.ها و موضوعات مورد بررسی واقع میمنظر واژگان، جمله

یاپیرزاد و محب علی از لحاظ دو رمان از زودر این پژوهش شبنم جعفرزاده و امانوئل بقژه، 

های نوشتار زنانه بر اساس نظریات آلن سیسکو بررسی و مشخص شد رمان زویا پیرزاد شاخصه

نویسی تواند در عرصۀ زنانههای زنانه نویسی خصوصیات لازم را داراست و میاز لحاظ شاخصه

لله طاهری، این نوشتار ( قدرت ا1388از آن یاد کرد. زبان و نوشتار زنانه توهم یا واقعیت؟ )

گوید نوع نوشتار وجود ندارد و دانسته و با ارائۀ دلایلی میزبان و نوشتار زنانه را امری موهوم 

 کاهد. ای فرو میمایهلذا تفاوت نوشتار مردان از نوشتار زنان را به لحن و عناصر درون
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . مبانی نظری1-2

 نوشتار زنانه. 1-1-2

 و اندمردان از ترحساس دیگران و خود زبانی رفتارهای به نسبت زنان که برآنند شناسانزبان

 ایشان حساسیت زیرا هستند؛ پایبند معیار زبان به مردان از بیش بسیار رسمی، بافت یک در

 زبان معتبر هایگونه و تررسمی الگوهای از که شودمی سبب شاناجتماعی موقعیت به نسبت

 زنان. است مردان با متفاوت بسیار اجتماعی رفتار مثابۀ به زبان با زنان برخورد. کنند استفاده

امنیت احساس کمتر گفتار، هنگام در که اندحساس خود گفتار درستی به نسبت جهت آن از
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 این پردازاننظریه کریستوا، ژولیا و ایریگاری لوس( 401-400: 1390 فتوحی،). کنندمی 

 به ایریگاری کند.می نفی را زنانه وجود که است یافته نظام ایگونه به زبان معتقدند؛ رویکرد

 معتقد او. شود دگرگون است ممکن نمادین قلمرو در زن وضع آن در که نگردمی شرایطی

 بر حاکم وجهی دو بندیتقسیم از متأثر تعریف این. اندکرده تعریف را زنانگی مردان، است

. گیرندمی قرار همدیگر مقابل در همیشه که است متضادی گانگیدو فرض و غربی اندیشۀ

 توضیح و است زنان هاینوشته معرف که است اصطلاحی «فمینیسم»( 392: 1384مکاریک،)

 زنان هایناشناخته و عواطف جنس، با ترنزدیک خاص، گفتمانی زنان هاینوشته که دهدمی

 مردان و زنان که است اعتقاد این پایۀ بر اینظریه زنانه نوشتار( 236: 1382 مگی، هام). است

 هایتفاوت توانمی اساس این بر و دارند متفاوت خلقیاتی و روحیات یکدیگر، با مقایسه در

 شناسجامعه  یک عنوان به( 1975) لیکاف روبین. کرد بررسی را جنس دو این نوشتاری

 از ترپست زنان زبان است معتقد او. کرد مطرح را زنانه زبان مسألۀ که است کسی نخستین

 اهمیت،بی مطالب بر و است «قطعیت عدم» و «ضعف» هایانگاره شامل زیرا است مردان زبان

 چنانچه و است «ترنیرومند» مردان گفتار او نظر به. دارد تأکید عاطفی هایواکنش و غیرجدی

 سلدن،) .بپذیرند را هاآن زبان باید باشند مردان با اجتماعی هایبرابری کسب خواهان زنان

1377 :263) 
 »نوشتار زنانه« الن سیسکو ها در زمینۀ نوع نوشتار،ترین نظریهترین و جنجالییکی از مطرح

ر و نظام کاستفاده از روش تفبا  اش،( است که به علت خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی1937)

اندیشگانی دریدا و لکان، اصول بنیادی فمینیسم را باز تعریف کرد و برداشت نوینی از نوشتار 

خواهد که بدون ترس، شرم، یا احساس زنانه ارائه کرد. سیسکو در »خنده مدوسا« از زنان می

ها تۀ خود که به زعم او قرنو با الهام گرفتن از جسمیت و سکسوالی گناه، بدن خود را بنویسند

صدایی  گری کنند. به بیان دیگر، سیسکو بدن زنان را منبع تکثر و چندروایت ؛سرکوب شده

توانند نوعی ارتباط خاص هایی چون بارداری و مادرانگی میداند و معتقد است که موهبتمی

 گی است.کرانبا »دیگری« را تحقق بخشند که در نوشتار مابازای آن سیالیت و بی
(cixous,1976; 48) 

»همواره با جوهر سیاه  محور دست در نظام معناییِ قضیب به از دید سیسکو، مردان قلم

دهند که ساختاری با مرزهای های خود را به دقت در قالبی جای میو اندیشه نویسندمی

بنابراین، ( 269: 1400 غفاری، رشاوند، نوروزی .:ک1398)تانگ، معین به شدت تحمیل شده دارد.

 ناپذیری، مفهومی ایدآل و همواره در روند محققنوشتار زنانه به دلیل نامتناهی بودن و تعین

تعبیرهای زنانه مانند  شمارد:های زبان زنانه را اینگونه بر میفتوحی ویژگی .»شدن« است
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پایه و های همه، جملههای سادکاربرد بیشتر جمله /مرگ شی و... مرده، جوون ورپریده، ذلیل

های عاطفی و ها و عبارتبسامد بیشتر جمله /نگری و ریزبینیهای مقطع، توأم با جزئیجمله

 /رعایت ادب و کاربرد کمتر خشونت کلامی /های زنانهاستعاره /غلبۀ کناه و تعریض /تعجبی

 (: همان1391)فتوحی،های نفرین و دعا کنشاستفادة بیشتر از گفت

ا به حال آثار ادبی در حوزة گفتار بررسی شده و متغییرهایی مانند میزان کلام، نوبت هر چند ت

ها، اصطلاحات ها، دشواژهکنندهای، تصدیقهای ضمیمهو رشتۀ کلام، قطع کلام، پرسش

)حسنی رنجبر و نجفی عرب، ها و... مورد بررسی قرار گرفته است. ندایی، سوگندواژه-تعجبی

شناسا یا زده که مختص یک تابعتوان به عنوان زبان جنسیتی زیر را میهاویژگی (4: 1391

 دیگری است نام برد: 

 شناسا بیشتر و در تابع شناسا کمتر(میزان کلام )کمیت گفتار در فاعل 

شناسا و زبان محافظه کاربرد زبان آمرانه و زبان محافظه کارانه )زبان آمرانه مختص فاعل 

 ع شناسا یا دیگری(کارانه مختص سوژة تاب

 دستوری و زبان آمرانه )در سوژة فاعل شناسا بیشتر و در سوژة تابع شناسا کمتر( 

 کند( شناسا بیشتر کلام سوژة تابع شناسا را قطع می قطع کلام )سوژة فاعل

کلام رقابتی و مشارکتی )کلام رقبتی مختص سوژة فاعل شناسا و کلام مشارکتی مختص 

 سوژة تابع شنا است(

شناسا دارای کلام قاطعانه، بزرگسالانه و مستقیم در حالی که قاطعیت و انقیاد )سوژة فاعل

 سوژة تابع شناسا نابالغ، رسمی و مؤدبانه است(

لذا زبان واقعیت تاریخی مشخصی است که حول نظام نمادین مردان شکل گرفته است. به 

شوند ن، با ابزاری )زبانی( مواجه میشااین ترتیب، زنان در تلاش برای تحقق آزادی عمل نسبی

دهدپسبه ناچار میل به واسازی زبان در آنها شکل که فرصت چندانی برای این کار به آنها نمی

در این راستا نگرش فرافمینیسم سه رویکرد را نسبت به انواع  (10: 1975)سیسکو، گیرد. می

 نوشتار مطرح کرده است:

 و دنیاگریزی مختلف هایشیوه مبلغ :انکارانهجنس غیرجنسیتی هاینگرگاه -الف

 جهان از هاانسان که دهدمی پیشنهاد دارد نگرانهرهبانی بنیادی که نوع ستیزی. اینتن

 .  کنند سرکوب گونگونه اشکال به و بگریزند خود جنسیتی-جنسی سرشتمانیِ

 و خودآگاه هفت دارای هاانسان که است باور این بر زیست شیوة این :گراییفراجنسیت -ب

 هایظرفیت هاآن تمام مشکک ساختار در که هستند گانههفت فردی-جمعی ناخودآگاه

 خودآگاه چند یا یک از ساحتی در که انسانی هر که دارد قرار بشر اختیار در فراوانی موجودی
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 فراوانی( لوگوسیک) وجودی امکانات تردیدبی سازد محدود را خود فردی-جمعی ناخودآگاه و

 (  23: 1401 عسگری، آذرپیک، مقدمه. ک.ر). داد خواهد دست از را

 تئورایز با نوقلندرانه ادبیات و فلسفه در شاکله دو در که نیز شیوه این :گراییناجنسیت -پ

 و شد مطرح بار نخستین برای فراگرایی در شیرازی حافظ چون قلندرانی بینیجهان کردن

 از فراتر امکان حد تا که است اثری گربیان که است آن مجموعۀ زیر گراناجنسیت نوشتار نوع

 جنسیت نشود ذکر نویسنده و هنرمند نام اگر و است جنسیتی-جنسی درنگ و دغدغه هرگونه

. است انسانی وجود دیگر ساحات نگارنده دغدغۀ زیرا بود نخواهد تشخیص قابل نویسنده
 (همان)
 

 . فرافمینیسم2-1-2

فرافمینیسم شاخه از فراساختارگرایی است که با ورود به مباحت وجودشناسی، تعاریف نوینی 

 در دهد.. سوژهشناسا، دگرسوژه، نوشتار زنانه و مردانه ارائه میشناسا، تابعاز فاعل

 یگریکند و می عمل فراساختاری که شناسایکی فاعل: دارد ساحت دو فراساختارگرایی

  شناسا.تابع

 خاصی ساختار به مقید و تابع را خود و دارند ساختاری درون رفتاری که زنانی و مردان تمام

. است کرده تعریف هاآن برای هاروایتبنیان که هستند ساختاری شرط و قیدبی تابع دانندمی

 هاانسان در واکنش و کنش سبب و گذاردمی تأثیر ما بر چون بلکه نیست ابژه هستی در واقع

 تاریخ به نسبت و انددگرسوژه یکدیگر به نسبت نیز هاجنسیت و ماست دگرسوژة شودمی

 (orianism.com: 1398 آذرپیک،) دارند. تاریخ بر بیشتری اشراف زیرا اند؛فراسوژه

 ادراک حیطۀ گسترش برای شناساتابع سوژة گفت توانمی موجودی تشکیک اصل بنابر

 پس. ببخشد نمود را تریگسترده وجودی امکانات بتواند تا کند فراروی ساختارها از بایستمی

 و کشف را بیشتری وجودی امکانات ساختارها از فراروی با بتواند که شناساییتابع سوژة هر

 تبعیت به چنانچه اما شودمی شناسافاعل سوژة به تبدیل کند تبدیل موجودی هایظرفیت به

 ( 13: 1401 مسیح،) .شناساستتابع سوژة یک دهد تن ساختارها از

 رسیدن برای یعنی. پردازندمی ادراکی دیالکتیک به یکدیگر با هادگرسوژه فراساختارگرایی در

 بلکه نیست طرفه یک فرایندی درک و پردازندمی یکدیگر درک به موجودی -وجودی سهم به

 . گفتگویی نه است محوردیالکتیک و است طرفه دو و افزایانههم

 از فراروی به میل دیالکتیک این و نیست وسیلهبی واسطهبی ارتباط ادراکی دیالکتیک در

دیگری و خود دگرسوژه در لذا است؛ موجودی-وجودی سهم دریافت سمت به گیزدهجنسیت
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 هایناخودآگاه و هاخودآگاه انواع در حضور بنابر موجودیت در اما برابرند وجود ساحت در 

 :بنابراین( همان)هستند.  مشکک گانههفت فردی-جمعی

 دگرسوژه= هستی دگرسوژه/= دگرسوژه/ دیگری= خود 
 

 (fara. فرا )2-1-3

 ultra پیشین، هایسیستم از فراتر و بالاتر و مافوق سیستمی neo و تازه سیستمی بیانگر 

ورای،  meta دارد اشاره پیشین هایسیستم از پس و بعد ساختاری و سیستم به post و نوین

 معنای در یک هیچ رود وپس، ماورا، فرا، دگر و... و اغلب به معنای پس از و بعد از به کار میدر

 کار به فراآمده؛ جامعی مقام به رسیدن منظور به بسته هایچهارچوبه از فراروی از که فرا

 .اندنشده گرفته

عنای بالاتر و برتر و بعد از و ماورا و تازه و نو نیست ( در فراساختارگرایی به مfaraبنابراین )

ها سیستمشناختی است که با دریافت کشف لوگوسیک بلکه به معنای یک نوع نگرگاه هستی

انحصاری )ساختار( محدود -انحطاطی-و ساختارهای متعدد خود را به چهارچوبۀ افراطی

بلکه سیستم فراگرایی یک سیستم کند کند؛ لذا سیستمی فوق سیستم دیگر ایجاد نمینمی

باز است که آغوش خود را بر تمام ساحات لوگوسیک گشوده و یک رویکرد انضمامی نسبت 

افزایشی یا حذف و انکارگرا ندارد. همچنین یک رویکرد -به لوگوس دارد و یک رویکرد کاهشی

بلکه مبتنی درون سیستمی ندارد تا خود را بعد و یا پس از ساختارهای پیشین معرفی کند 

نگرد. ابعاد ثابت ساختارها را کشف لوگوسیک گرایانه به ساختارها میبر حرکت بسیط عمیق

گیرد. فراساختار به معنای بعد از ها در نظر میداند و ساحات متغییر را چهارچوبۀ آنها میآن

یم به یا مافوق ساختارهای پیشین نیست؛ حتی به معنای ساختارزدایی نیز نیست. فرافمنیس

گرایی به معنای پس معنای بالاتر یا مافوق فمینیسم یا پس از فمینیسم نیست لذا فراجنسیت

( یک پیشوند نوین faraتوان گفت فرا )گرایی و... نیست. پس میگرایی، ناجنسیتاز جنسیت

 در ساختار زبان فارسی است که بیانگر نگرگاه فراساختارگرایی است.
 

 . تحلیل اثر2-2

ای اندیشگانی و سیستمی برای نخستین بار در تاریخ تمدن بشری در شاکله نوشتاراین 

ای که به گونه دهدمیرا ارائه  و زبان فراجنسیتی گون فراجنسیتیهای گونهفراگرایانه مقوله

 ها را به سه دستۀ بنیادین تقسیم کرد:توان آنکلی و گذرا می
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 گرایی. جنسیت2-2-1

 در که کرد اشاره مردسالارانه و فمنیستی هاینگرش انواع به توانمی ییگراجنسیت مقولۀ در

 محورمردانه و محورزنانه هاینگرش انواع و است گرفته قرار محوری موضوع جنسیت یک هر

 این: از عبارتند که کرد یاد «گراییسوژهجنسیت» عنوان با آن از توانمی و گیردمی بر در را

 مؤنث جنسیت حیطۀ در چه و( مردسالاران)مذکر  جنسیت حیطۀ در چه نگرزی نوع

 در مثلاً پندارند.می روانی-جنسیتی هایتفاوت در را تمایزات تمام بنیاد و اصل( سالارانزن)

 :کرد اشاره کلی دستۀ دو به توانمی فمینیسم حیطۀ

 .اندقائل خویش جنسیت جانۀهمه برتری به محوریزنانه پایۀ بر که گروهی محوری: زنانه -یک

 نگریزنانه یافتۀ تعین نمود به قائل کهتری یا بهتری بحث از خارج که جماعتی نگری:زنانه -دو

 امروز تا آغاز از بشری معارف و ادیان تجربی، انسانی، علوم تمام هاآن باور به است چیز همه در

 تمامی در هستی مشاهدة به گذاریاپوخه با خواهندمی آنان و دارند مذکرنگری بنیان شدیداً

  (24-23: 1401 سوشیان، و آذرپیک). بپردازند زنانه دیدگاهی از ساحات

 محورمردانه: از عبارتند است درگیر هاآن با فمینیسم که نگریمردانه هایسیستم انواع لذا

 محورمردانه بین،همسان زن محورمردانه ابزار،زن محورمردانه گریز،زن محورمردانه ستیز،زن

 (همان) ...و گزینحیطه زن نگرمردانه تفاوت،بی

 در را بشری هاینگرزی و هانگرگاه تمامیت توانمی جنسیتی مباحث بندیمقوله در بنابراین 

 سه این از کدام هر که کرد تقسیم مجزا ساحت سه در طورکلی به جنسیتی سازیِمقوله

گرایی و گرایی، فراجنسیتجنسیت_1:اندیافته سامان امر دو این با مواجهه در ساحت

 توانمی شاعر این شعر در لذا (31: 1401 عسگری، آذرپیک، مقدمه. ک.ر)گرایی. ناجنسیت

 :یافت زیر موارد در را گراییجنسیت مظاهر

 

 ها. دفاع از حقوق زن2-2-1-1

 فروغ نگرش نوع این در. است هازن حقوق از دفاع فروغ اشعار در گراییجنسیت مظاهر از یکی

 خود جنسیت دادن قرار محور با هستی به و است داده قرار خود نگرش مرکز را محوریزنانه

 :گویدمی برخاسته هازن سایر و خود حقوق از دفاع به لذا نگردمی
 ای که زنان شاید این را شنیده

 در دل »آری« و »نه« بر لب دارند

 سازندضعف خود را عیان نمی

(94: 1386راز دار و خموش و مکارند. )فرخزاد، 
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 در( زن جنس)بودن زن از هنوز او. کندمی اشاره زن جنسیت هایویژگی و هاخصلت به

 دیالکتیک به جنسانشهم با واسطهبی ارتباط با توانسته خوبی به اما نکرده فراروی شعرهایش

 اوقات گاهی بلکه نیست منفی معنای به همیشه «نه» که کند درک و بپردازد هاآن با ادراکی

 و بپوشاند را خود ضعف تا کندمی استفاده سلاح عنوان به آن از زن جنس که ستحجابی ا

 فروغ بنابراین. است داده نسبت زن به سنت جهان که کندمی اشاره هاییخصلت به ادامه در

 توانمی لذا نگردمی هازن سایر و اشجنسیت به سنتی زن یک زنانۀ روانگاه از سطرها این در

 سنتی زن جنسیتی-جنس-روانشی فردیِ-جمعی ناخوداگاه او روانی نوشخوارگاه که گفت

 .  است

 ادعا و زندمی دم خود موجودی-وجودی سهم سمت به فراروی از فروغ فوق سطرهای در

 هایظرفیت در را خود وجودی امکانات و کند فراروی سنت ساختار از خواستهمی که کندمی

 تحمیل اشجنسیت بر ساختارها که هاییمحدودیت غلبۀ دلیل به اما بخشد نمود موجودی

 تعریف نازل جنس یک عنوان به بودن زن در را او که سنت ساختار از نتوانسته او اندکرده

 .کند فراروی است کرده
 بودم من بیهده هایطعنه بر خندیدمی که خورده ننگ داغ آن

  باشم خود هستی بانگ که گفتم

 (130بود )همان:  زن که درد و دریغ اما
 

 دلبستگی و عشق . بیان2-2-1-2

  تکرار دفعات به که «عصیان و دیوار اسیر،» مجموعۀ سه در گرایانهجنسیت مضامین از یکی

 عبارت به. شودمی« عشق»نامش رودمی معراج به که گاه آن عقل،. دارد فاصله بسیار عاطفی

 تعیین برایش پیشاپیش که ایچارچوبه و تعریف هیچ در دیگر که است عقلی عشق، دیگر

 و آموخته را فراروی که ستعقلی ا است... عشق عقل تکامل حد بالاترین و ماندنمی شده

 طیف سه در عشق و( 292: 2،ج1396 همکاران، و آذرپیک).« گرداندمی باز خود به را انسان

 نفوذ کائنات کل در جزء و جزء در کل در که «جاذبه مثابۀ به عشق» یابد،می تجلی متفاوت

 «رسیدن خود کمال به مثابۀ به عشق» آورد،به وجود می را العمل عکس و عمل قانون و کرده

 گل بوتۀ به شدن تبدیل هدفش که گل بذر مانند درست. است عشق انرژی از دیگری نوع

 به یافتن استحاله از پس انسان هوش مورد این در. «تعقل از فراروی مثابۀ به عشق»  و. است

 آمدن وجود به باعث که تعاریفی تمامی از آن در که تعقل نام به یافت دست قدرتی به شعور

 (همان) .«رسدمی فراخودشدگی» اوج به و رفته فراتر اندشده «خود»



 75 گرایی در شعر فروغگرایی و فراجنسیتگرایی، ناجنسیتجنسیت

 

 جویبار گیسوان خیس من 

 اش روان شدهروی سینه

 بوی بومی تنش 

 ( 10: 1386در تنم وزان شده )فرخزاد، 

 هایی که نوررادوست دارمش مثل دانه

 مثل زورقی که موج را 

 مثل مزرعی که باد را 

 (11ای که اوج را دوست دارمش )همان: یا پرنده

 عشق گفت توانمی اسیر و عصیان یوار،د مجموعۀ سه در مشابه سطرهای و فوق سطرهای در

 مثابۀ به عشق» یعنی است سرشتمانی و غریزی و جنسی جاذبۀ حاصل فروغ در بستگیدل و

 سبب زیرا است موجودات سایر از بیشتر انسان در و دارد وجود کائنات تمام در که «جاذبه

 دفعات به محورانهجنس اصطلاحات و کلمات فروغ اشعار در. شودمی بستگیدل و بستگیهم

 را او نوشتار و است فروغ زدةجنسیت زبان حاصل که شده بیان بستگیدل و عشق بیان برای

 بوسۀ داغ آغوش، بستر جمله از. است داده قرار است زن یک که او جنسیت ساختار قید در

 خوشبختی، حلقۀ زر، حلقۀ افشان، گیسوی لب، کنج کشیدن، نازکنان، سرمه حسرت، پر

 که است گرایانهجنسیت نوع از شده گفته مجموعۀ سه در عشق بنابراین... و لخت هایشانه

 .  است اشعار سرایش و عاطفه مرکز و محور جنسیت یک عنوان به زن خود و زن تن آنها در
 

 هازن مشکلات . بیان2-2-1-3

 ادراک حیطۀ گسترش برای شناساتابع سوژة گفت توانمی موجودی تشکیک اصل بنابر

 . ببخشد نمود را تریگسترده وجودی امکانات بتواند تا کند فراروی ساختارها از بایستمی

 کشف را بیشتری وجودی امکانات ساختارها از فراروی با بتواند که شناساییتابع سوژة هر پس

 تبعیت به چنانچه شود امامی شناسافاعل سوژة به تبدیل کند تبدیل موجودی هایظرفیت به و

 (10: 1401 مسیح،). شناساستتابع سوژة یک دهد تن ساختارها از

 تعریف را او که هاییساختار از نتوانسته و شناساست تابع سوژة یک فروغ اشعار، تمامی در

 و نگردمی هازن به شناسا تابع سوژة یک جایگاه از و محورانهزن فروغ. کند فراروی اندکرده

 اما نگرد می را هاآن هایمحدودیت و مشکلات کشد؛می نفس ساختارها این در کماکان

 چنان... و عامیانه باورهای مذهب، سنت، مانند ساختارهایی کند، فراروی ساختارها از تواندنمی

 کوچ دهدمی ارائه ساختارهای این از رفت برون برای که حلی راه تنها که اندبرگرفته در را او
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 ساختارها بازنگری و اصلاح به نه و کندمی فراروی ساختارها از نه فروغ لذا است؛ دیار و شهر از

 و معشوق به عشق از هنجارگریزانه آوردمی روی ساختارشکنی به تنها فروغ زند.می دست

 و شودمی ساختارها همگام و همراه زیر سطرهای در نهایت در و زندمی دم زمینی محبوب

 پیشنهاد را عشق لکۀ و گناه رنگ از شستشو است شده مرتکب که گناهی از شدن خلاص برای

 .  دهدمی
 روم خسته و افسرده و زارمی

 سوی منزلگه ویرانۀ خویش

 برم از شهر شما به خدا می

 دل شوریده و دیوانۀ خویش

 برم تا که در ان نقطۀ دور می

 وشویش دهم از رنگ گناهشست

 (18: 1386وشویش دهم از لکۀ عشق )فرخزاد، شست

 ساختار این در زیرا زدمی هنجارشکنی به دست بایستنمی که داردمی اذعان زیر سطرهای در

 رو فراوان هایهنجارشکنی با فروغ اشعار در لذا شده تعریف شیء و ملعبه یک عنوان به زن

 .کند همراه خود با را اجتماع نتوانسته ها هنجارشکنی این از یک هیچ اما شویممی رو به
زن بدبخت دل افسرده/ ببر از یاد دمی او را /این خطا بود که ره دادی/ به دل آن عاشق بدخور را/ آن 

ناله و زاری را/ بس کن او یار دگر جویی/ کی خیال تو به سر دارد/ بس کن این کسی را که تو می

 (35دارد. )همان:
 

 زدهزبان جنسیت. 2-2-1-4
های دیده ز لب شتشو دهم/ رفتم که ناتمام بمانم در این رفتم که داغ بوسۀ پر حسرت ترا/ با اشک

 (21سرود/ رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم )همان:

 هایینمونه خود به دادن آبرو و رفتن دادن، شستشو بوسه، چون کلماتی کاربرد سطرها این در

 ساحت در توانمی را پرحسرت بوسۀ. است فرخزاد فروغ شعر در زدهجنسیت زبان کاربرد از

 شستشو اما. دانست شعر در جنسی افعال کاربرد جملۀ از و کرد تفیسیر و تعبیر محوریزنانه

 نگاه نوع در. گیردمی نشات زنانه نگاه و نگرش نوع از دادن آبرو خود به نگفته با و رفتن دادن،

 فروغ نیز سطرها این در شود.می مطهر و پاک شستشو با چیزی هر هستی به زنانه نگرش و

 ناخودآگاه و خودآگاه در و تاریخ طول در زیرا کندمی پاک اشک توسط شستشو با را عشق گناه

 نظر در زنانه فعلی توانمی نیز را رفتن لذا است زنانه فعلی شستشو جنسیتی-جنس-روانشی
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 زن این یا و رودمی و کندمی قهر شوی کاشانه و خانه از زن سنتی فرهنگ در زیرا گرفت

 نوع لذا. کند گیریکناره اجتماع از یا و شود سنگسار باید عشق به ارتکاب محض به که است

 نوع هر و سنگسار و هازن رفتن چون. است محور مردانه نگرزنانه سطرها این در نگرش

 به نگفته با» بعدی نمونۀ در. است مردانه قوانین و قواعد محوریت از ناشی زن با برخوردی

 و زدهسنت اجتماع در زیرا است محور مردانه نگریزنانه از دیگری نوع «دهم آبرو خود

. است محکوم دفاعی هر و جواب و سؤال بدون باشد شده عشق دچار که زنی محورمردانه

 .باشد گرفته قرار تجاوز مورد که زنی حتی
داند/ راز دل خود ای زن که دلی پر از صفا داری/ از مرد وفا مجو، مجو هرگز/ او معنی عشق را نمی

 (41به او مگو هرگز )همان: 

 رازداری و وفاداری عدم به را هامرد زیرا است گریزمردانه محورزنانه نگاه نوع نیز سطرها این در

 و پرهیز به نیز را دیگران و است گزیده دوری مردانه نگرش این از نوعی به و کندمی محکوم

 .خواندفرامی مردان از دوری
کشدم دمبدم از ها پرده را بکشم سرتاسر/ با دو صد چشم پر از آتش و خون/ میآه بگذار که بر پنجره

 (25پنجره سر )همان:

 در) مردن دمبدم و( انتظار) پنجره از کشیدن سرک ،(انتظار از شدن خسته) پرده کشیدن

 نوعی که است انتظارکشیدن فعل و هستی به زنانه نگرش و نگاه نوعی ،(ماندن انتظار

 زندگی فروغ که فردی-جمعی ناخوداگاة و خوداگاه فرهنگ و سنت در. است نگریزنانه

 به زن واقع در. بماند شدن انتخاب انتظار در و شود انتخاب باید که است زن این. کردمی

 و رخدادها صحنۀ در مردان همچون تا نبوده؛ گریانتخاب و فعال موجود ابژکتیو، ایگونه

 در انتظار این. است مانده رخداد نتیجۀ و خبر انتظار در پردهپس همیشه بلکه باشد رویدادها

 نمود بارها فروغ شعر در که است داده سامان را نگریزنانه نوعی و شده جانمایی فروغ روانگاه

 .  است یافته
بیا ای مرد، ای موجود خودخواه/ بیا بگشای درهای قفس را / اگر عمری به زندانم کشیدی/ رها کن 

 (28دیگرم این یک نفس را )همان:

 دهد پایان انتظارش به که کشدمی را مردی آمدن انتظار فروغ است مشخص که طورهمان

 اول مجموعۀ سه در و است محوریزنانه حاصل فروغ در زدهجنسیت زبان گفت توانمی لذا

 محوریزنانه و مردگریز محوریزنانه و مردستیز محوریزنانه از «عصیان و اسیر، دیوار،»

 .  است نشده فراروی( وجودگرایانه)محورانه انسان نگریزنانه سمت به نگر،مردانه
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زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقۀ زر/ دید در نقش فروزندة او روزهایی که به امید وفای شوهر به هدر 

رفته، هدر/ زن پریشان شد و نالیدکه وای / وای، این حلقه که در چهرة او / باز هم تابش و رخشندگی 

 (60است/ حلقۀ بردگی و بندگی است )همان: 

 نمود فروغ شعر در که است هاییگراییجنسیت انوع دیگر از مردگریز، و مردستیز محوریزنانه

 هنجارگریزانه را است پیشینی متعین ساختار یک که ازدواج فروغ نیز سطرها در. است یافته

 و بردگی نشان را ازدواج حلقۀ مردستیزانه و محورانهزنانه و داندمی بندگی و بردگی علامت

 .  آوردمی شمار به بندگی
 

 های زنانهدغدغه. 2-2-1-5
انگیز/ بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم/ در آیینه بر صورت خود خیره دیروز به یاد تو و آن عشق دل

شدم باز/ بند از سر گیسویم آهسته گشودم/ عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم/ افشان کردم زلفم 

 (37ندم. )همان: را بر سر شانه/ در کنج لبم خالی آهسته نشا

 زنان آن در که است هاییشاخصه از یکی محورزنانه نگرش در بدنمندی و زنانه هایدغدغه

 عشق و دهندمی قرار خود افعال مرکز و محور را خود جنسیت واقع در و را خود بدن و تن

 خود پیکر بر» .کندمی تأکید امر این به اشعارش در بارها فروغ که است تنانه امری زمینی

 جمله از..« و فشاندم سینه و سر بر آوردم عطر گشودم/ آهسته گیسویم سر ز بند نمودم/ سبز پیرهن

 .است فروغ شعر در محورزنانه و کامانهتن مظاهر
 

 گراییفراجنسیت .2-2-2

ای را برای گرای خود سیستم نقادانهاین شیوة زیست که حتی توانسته در پارادایم نقد عمیق

ها دارای هفت واکاوی آثار هنرمندان، شعرا و نویسندگان برسازد بر این باور است که انسان

ها گانه هستند که در ساختار مشکک تمام آنفردی هفت-خودآگاه و ناخودآگاه جمعی

های موجودی فراوانی در اختیار بشر قرار دارد که هر انسانی که در ساحتی از یک یا ظرفیت

تردید امکانات وجودی فردی خود را محدود سازد بی-اخودآگاه جمعیچند خودآگاه و ن

گوید من کرد یا )لوگوسیک( فراوانی را از دست خواهد داد یعنی یک فراگرا فقط مثلاً نمی

 گوید من کرد هم هستم یا من ترک هم هستم و...ترک یا عرب یا فارس یا... هستم بلکه می

جودیِ خود را از هستی در یکی از ساحات موجودیتش در همین وادی هر انسان، تمام سهم و

 پس (27: 1401)ر.ک. مقدمه آذرپیک، عسگری، . کندهمانند زن یا مرد بودن نیز محدود نمی

 جنسیت گرایان،ناجنسیت که است آن در گرایفراجنسیت و گراییناجنسیت بنیادین تفاوت
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 گرایانفراجنسیت اما دانندمی حاشیه و مزاحم وجودی امکانات نمود برای انسانی جهان در را

 وجودی امکانات درآوردن فعلیت به برای بالقوه و شگرف هاییظرفیت را جنسیت و جنس

 وجود از مرد و زن مشترکسهم و وجودی امکانات به باورمندی دو هر اشتراک نقطۀ و داندمی

 عشق عدم اجتماع، از دوری با را جنسی غریزة گراناجنسیت یک است. جنسیت از فارغ انسانی

 اما کنندمی انکار خود را در بودگی مؤنث و مذکر خانواده تشکیل عدم و طبیعی ورزیدن

 که گونه همان را بودگیمؤنث و مذکر جهان. کندمی عمل طبیعی زندگی در گرافراجنسیت

 و محدود آن در صرفاً و بخشدمی تعین است انسانی جهان و جامعه جان و زیست چرخۀ در

 انکار بدون خود، سوم جنس و مشترک سهم به دستیابی منظور به  آن از و ماندنمی محصور

 را طبیعی غرایز آن طبیعی ساختارهای از فراتر پس. رودمی فرا خود طبیعی ساحات نفی و

 (همان). دهدمی گسترش بسیط و فرایی ساحتی به
 

 . نگاه مادرانه2-2-2-1

 مادرانه نگاه. »است داشتن مادرانه نگاه فرخزاد فروغ آثار در گراییفراجنسیت مظاهر از یکی

 در فقط اگر مادر یعنی اندمتفاوت امر دو سرشتمانی و غریزی ساحت با وجودی ساحت در

 به مانند دارد غریزی صرفاً جنبۀ شود؛ تعبیر مؤنث جنس توسط فرزند آوردن دنیا به ساحت

 میان که پیشینی ساختار و غریزی جنبۀ از اگر اما... و خرگوش یا بز یا انسان فرزند آوردن دنیا

 و هستی تمام برای نگریستن برای نگاه یک به برود فراتر دارند فرزندآوری که موجودات تمام

 خواهد گرایانهفراجنسیت مادرانه نگاه آن یابد تعین دیگر هایانسان حتی و دیگر موجودات

 انسانی وجود و مشترک سهم سمت به بودگیمؤنث ساحت آن همراهی و حفظ با یعنی بود

 (86: 1400 مسیح، آذرپیک، مقدمه. ک.ر) .دهدمی اصالت آن به و رودمی فراتر
 خون /سیاه دیو این که بند بر دیده /است آمده شب که بند بر دیده /من کوچک پسر ای لای، لای

 /دامن از سرش آه، بردار!الودهننگ دامن و مادر /دیوتری زمن اما دیوم...است آمده لب به خنده کف، به

 (237: 1386 فرخزاد،) آسوده؟ کجا پاک طفلک

 برای فروغ که هستیم مواجه سرشتمانی و غریزی ساحت در مادرانه نگاه با ابیات، این در

 است شده آلوده گناه به دامنش که زن یک هایدرنگ و هادغدغه از و خواندمی لالایی پسرش

 که گرفت نظر در ایزدهسنت و پیشینی ساختارهای تمام توانمی را سیاه دیو. زندمی حرف

 نگاه توانمی و کرده سلب او از ستیزانهزن قوانین و قواعد خاطر به را مادری حقوق و حق

 دیو» اثر محتوای به توجه با. نامید ستیزانهزن محوریمردانه نوعی سطرها را این در فروغ

 کردن سرگرم برای مادر یک که است داستانی زبانی با ایزنانه حالات و حس بیانگر اثر «سیاه
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 کند فراروی بودن مادر غریزی ساحت از نتوانسته اثر این در فروغ لذا بردمی کار به کودکش

. دهد گسترش و بسط را اشمادرانگی عواطف و حس هادگرسوژه سایر و هستی به نسبت و

 .است غریزی بلکه نیست گرایانهفراجنسیت نوع از اثر این در مادرانه نگاه بنابراین
 جات تو نکنه /کوچیکه علی /کوچیکه علی»  /آب پر حوض و کوچیکه علی /آب قرقره و بود آب راه

 خواب /باشه خیر دیدی ماهی اگه خواب تو بخوری گول بره یادت /خانوم قمر ننه حرفای بخوری وول

 (238همان:)بنویسن  کتابا تو/  اسمتو که نکنی کاری /کجا آب از پر حوض کجا

 ترشی و پیاز خواب /دیدن خواب یه و زد عمرشون تو بار یه /اگه که کسی نیس اون حرف حرفا این

 /داره عار تغارا این از سگشم سهله، ماهی /داره تغار شکم خیک کار به چیکار ماهی /دیدن چلوکباب و

 ستاره از خوابشو /رفت کی هر خواب به اونوخ /کنهمی چیندست ستاره و چرخهمی آب تو ماهی

 ها،ساعت نحس نق نق /چاردیواریا دلمرده دنیای این توی برتشاازمی برتش،می /کنهمی رنگین

 ...دردآختگی و و پرخوری درد و قولنج درد. شلختگی و وراجی و رشته آش دنیای بیکاریا، خستگیا،

 ...میبرتش آسمون صاف و پاک آبیای مرضبه و کثافت و کرم همبونۀ این توی از برتش،می برتشمی
 

 اجتماع از . انتقاد2-2-2-2

 پناه سرشکسته رسولان هایسوره شود بهمی چگونه دیگر /گیردمی وزیدن دروغ آسمان، در وقتی

 (268همان: ) آورد

 لالیی /تاریخی افتخار پر سوابق پستانک /وطن مام مهربان آغوش /است راحت سو هر از خیالم دیگر

 (همان)قانون  جقجقۀ جق جق و /فرهنگ و تمدن

رسد نگاهش را از من فروغ در مجموعۀ آخرش جایی که به پختگی و تکامل اندیشگانی می

نگرد لذا در مجموعۀ آخر از گیرد و به جهان اطراف و امور مجود در اجتماع میسوژه بر می

پردازد و آثار زیبای و ماندگاری خلق کشد و به امور فراجنسیتی مینویسی دست میانهتن

 کند.می
 

 های وجودی موجودی. دغدغه2-2-2-3

 تنگ/ به سینۀ در ناله شد درم/ سرودم پرواز اندیشۀ سر دیریست/ به که مرغی آن مرغ، آن منم

 (28همان: )روزگارم  آمد سر هاحسرت

گرایانه گرایانه منجر به ایجاد نگرگاهی فراجنسیتها و احساسات جنسیتفراروی از دغدغه

به سر اندیشۀ پرواز /گردد. شده است که در آن فروغ به دنبال خویشتن خویش و امر والا می

 پرواز در این سطرها پرواز به سمت یاد و نام و نشان و آغوش معشوق نیست. دارد/ 
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کنم؟/  توقف چرا /...است عمودی اند/ افقرفته آبی جانب جستجوی به هاچرا؟/ پرنده کنم توقف چرا

 خواهد را فاسد هایماه/ سلول زهدان کشتی محیط گذردکیفیتمی حیات هایمویرگ میان از راه

 پیوستن نیروها تمامی نهایت.. . /.کندمی ملولم مانده هوای تنفس درختانم سلالۀ از من /...کشت

خاک/  مادگی جدار بر ستاره نور ریزش صدای...نور شعور به ریختن خورشید/ و روشن اصل هاست/ ب

 .ماندمی که صداست تنها صدا، صدا، عشق/ صدا، مشترک ذهن بسط معنی/ و نطفۀ انعقاد صدای

 (299-298همان: )

طلبانه بلکه پرواز به سمت نور و روشنایی و آرامش روحی است و آرامش جسمی و صرفاً لذت

تواند در هستی صدایی خلق کند گرایانه، وجودی واندیشمندانه است که مینیست بلکه معنی

گرایی است که توانسته است از ساختار لذا این نوع نگرش در اشعار فروغ مظاهر فراجنسیت

 که روانگاه وجودی او را تحت تسلط داشت فراروی کند. ای زدهجنسیت
 شبدر من... /نیست؟ تو از تر تنها /لرزدمی تو پای زیر که زمین آیا /را اتدهندهنجات نام بپرس آینه از

 خود کنجکاوی پیلۀ از من دوباره آیا... است روئیده کهنه مفاهیم گور روی که /بویممی را چهارپری

و در  (285همان:)بگویم؟  سلام زندمی قدم خانه بام پشت در که خوب خدای به تا /رفت خواهم بالا

های مقهور ساختارها به دنبال کسی برای خارج شدن از وضع موجود نهایت همانند سایر زن

 یابد.ماند بلکه خود را ناجی وضع موجود خود مینیست و منتظر یک ناجی نمی

 (273:همان)ام؟ آغشته شب بوی به اینچنین که /آیممی کجا از من /ایممی کجا از من
 

 گرایی. طبیعت2-2-2-4

 که ستایپروانه وحشت صدای از لبریز /هنوز من مغز و /آیممی گوشتخوار گیاهان ریشۀ میان از من

 (283:همان) .بودند کرده مصلوب/  سنجاق به دفتری در را او

واسطۀ فروغ با طبیعت و عناصر طبیعی سبب شده که او خود را عنصری از طبیعت ارتباط بی

 کند. پنداری میذاتشود همای که بر دفتر سنجاق میبداند تا جایی که با پروانه
 به و /خواستمی بر الفبا هایحرف روی از که زنگ بصدای و /کشتیم را هازنجره صدای ما تو از بعد

 (279:همان)بستیم  دل سازی، اسلحه هایکارخانه سوت صدای

تازد. و مظاهر صنعتی شدن را زنند سخت میو به نهادهایی که دست به تخریب طبیعت می

 کند.   نکوهش می
 در گنجشکان زبان /نسیم عطر نسیم،: یعنی گنجشکان زبان /بهار برگ، بهار، :یعنی گنجشکان زبان

 (275:همان)میرد می کارخانه

 دارد باغچه که کند باور خواهدنمی نیست/ کسی هاماهی فکر به نیست/ کسی ها گل فکر به کسی

 (286:همان) .میردمی
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 گراییناجنسیت .2-2-3

بینی قلندرانی این شیوه در دو شاکله در فلسفه و ادبیات نوقلندرانه با تئورایز کردن جهان

 های ذیل است:دارای ویژگی و نخستین بار مطرح شدچون حافظ شیرازی در فراگرایی برای 

قید و شرط یک وجود در تمام ساحات ابژة شناور، خواهان فرارَوی بی-با ارائۀ سوژه -الف

 است.ها شده موجودیتیِ خود و دیگری

-یعنی اثری که تا حد امکان فراتر از هرگونه دغدغه و درنگ جنسی نویسیناجنسیت -ب

 و خودآگاه گراییناجنسیت در لذا(  1400:89 مسیح، آذرپیک، مقدمه. ک.ر) .جنسیتی است

 اما شود.گرفته می نادیده و حذف جنسیتی-جنس-روانشی فردی-جمعی ناخوداگاه

 فراروی نیز نویسیزنانه پتانسیل از و کندمی فراروی گراییواقع این از نویسیگراییناجنسیت

 (همان) .کندمی
 

 زنانه جنسیت از انتقاد. 2-2-3-1

 /چیزی هر ته در همیشه مادر/ دوزخ وحشت آستان در /گسترده ایستسجاده /زندگیش تمام مادرم

 مادر /است کرده آلوده /گیاه یک کفر را باغچه که کندمی فکر و /گرددمی معصیتی پای جای دنبال

 تمام به کندمی فوت و /هاگل تمام به کندمی فوت و ستطبیعی گناهکار مادر /خواندمی دعا روز تمام

 .شد خواهد نازل که ببخششی و است ظهور انتظار در مادر /خودش به کندمی فوت و /هاماهی

 (288-287: 1386 فرخزاد،)

 مهربان جمع به /زدمی را او مادر که وقتی /را قلبش سادة هایحرف و /بود هاگل دوست که خواهرم و

 در اشخانه او. کردمی مهمان شیرینی و آفتاب را به هاماهی خانوادة گاه گاه و /بردمی هاآن ساکت و

 قرمز ماهیان با /مصنوعیش همسر عشق پناه در و /مصنوعیش خانۀ میان در او /است شهر آنسوی

 سازد.می طبیعی هایبچه خواند ومی مصنوعی اش آوازهایمصنوعی سیب درختان زیر و /مصنوعیش

 ( 280:همان)

در سطرهای فوق فروغ با انتقاد از جنسیت زنانگی که تحت تسلط ساختارها است به  رفتارهای 

کند که خواهرش طبع لطیفی دارد و به ساختارزدة مادر و خواهرش انتقاد دارد و اذعان می

ا زندگی و تحت تسلط ساختاره ورزد اما در یک جهان مصنوعی و ساختهطبیعت مهر می

کند، که در آن تنها کودکان امری طبیعی هستند. همۀ مظاهر ساختارها تبدیل به نهاد می

اند و دیگر طبیعی نیستند تنها امر حیات طبیعی است. هر چند فروغ در ساحت شده

جنسیتی و من و تو شناور در شعرش آنچنانکه بایسته و شایسته است نتوانسته به دیدگاه غیر

باره دست یابد.  ثابتی در این
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 . نتیجه گیری      3

توان گفت در فلسفه و ادبیات دو نوع نگرگاه با توجه به بررسی آثار فروغ فرخزاد می

ها و های مشکک انواع خودآگاهنگر وجود دارد که در ساحتنگر و مردانهشناسی زنانههستی

روغ در برخی اشعار پذیرد. فگانه ساحات متعددی میفردی هفت-های جمعیناخودآگاه 

محورانه به هستی ای از اشعار زنانهنگرد و در پارهنگرانه به طبیعت و وقایع اجتماع میزنانه

نگری مرکزیت نوع نگرگاه به هستی است و جنسیت محوریت نگری و مردانهنگرد. در زنانهمی

نسیت است انواع محوری و مردانه محوری که نگرش و نگارش بر محوریت جندارد اما در زنانه

آید در های فمینیستی و ماکیستی شکل گرفته است لذا دو قطبیتی در زبان به وجود میموج

حالی که در نگرگاه فرافمینیسم زبان به ماهو وجود و زنانگی و مردانگی نیز به ماهو وجود 

ها یتسرانجام جنسشوند و زبان نیز دچار دو قطبیتی زنانه و مردانه و جنگ بینگریسته می

توان گفت تفاوت ذوجیتی دگرسوژگرایانه دارند اما تضاد در نوشتار نخواهد بود. پس می

محوری به محورانه ندارد. فرخزاد در اشعار آخرش توانسته است از زنانهدوقطبی جنسیت 

نگرانه به هستی نگری فراروی کند و به جای کلمات اروتیک یا احساسات زنانه، زنانهسمت زنانه

نگر مواجه هستیم که نشان محوری مردانهای از آثار با زنانهایع بنگرد. علاوه بر این در پارهو وق

توان روانشی دارد. لذا می-جنسیتی -روایت مردسالارانه در روانگاه جنساز گسترش بنیان

 به چهار دسته تقسیم کرد: اشعار فروغ را از منظر جنسیت

هایی که شود و با المانرگانیسم و بدنمندانه تعریف مینگرانه: جنسیت در ساحت اتنانه -یک

 به نوعی، شعر را در جستارهای اروتیکی آن محصور و محدود کرده است.

های حیاتی، ضروری و اجتماعی محورانه: در آن معیار و مکیال شاعر گفتن حقجنسیت -دو

 خود از جنس مخالف است

نگرش اگر چه شاعر به تحقیر و تصغیر جنس نگری خودمرکزبینانه: در این نوع زنانه -سه

دهد و به شناسی خود قرار میزند اما ساحات جنسیت خود را مرکزهستیمخالف دست نمی

زند که در آن فقط زنانگی خارج از هرگونه وابستگی دستامدهای هایی دست میآفرینش

تاریخ یک پیوستۀ نگری تمام های زنانهشناسانۀ جنس مخالف در تاریخ بنابر نگرگاههستی

 ها از آن گذر کنند و جهانی صرفاً زنانه بیاورند.نگر است که باید زنمردانه

همافزا اشاره دارد که در آن زن با تمام فراخنای نگری وجودمحورانه: به جنسزنانه -چهار

 عظیم خود تنها یکی از نمودهای هفتگانۀ وجود انسانی یک زن است.
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Language is considered one of the fundamental elements of 

writing. Many believe that there are differences between 

masculine and feminine language in writing. Therefore, in the 

radical and postmodern branch of the feminist movement, 

language and feminine writing have received significant 

attention. However, the existence of such a language is not 

compatible with the logic of language formation, and gender 

cannot be an effective factor in creating an independent 

language. Therefore, feminist linguistics, as a branch of 

structuralism, with its distinction between feminine writing, 

Fara-gender writing, and non-gender writing, attempts to 

examine examples and clarify the mentioned perspectives. This 

article, while examining various types of writing, including 

gender, Fara-gender, and non-gender, seeks to provide a 

different perspective on the relationship between language and 

gender and any pre-existing patterns that divide written 

language into feminine and masculine. By analyzing works by 

Forough Farrokhzad, it presents examples of various 

relationships between language and writing to demonstrate that 

the categorization of writing into feminine and masculine is 

entirely gender-biased. This research has collected the concept 

of feminine and masculine writing and sought answers beyond 

what previous researchers have presented using a descriptive-

analytical method, with qualitative data collection through 

library sources and data analysis. 
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